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  شناسی فمینیستی از منظر رئالیسم صدرایی بررسی انتقادي روش
  *چراغی کوتیانیاسماعیل 

  چكيده
بدون شناخت مبـاني فکـري و    ،هاي اجتماعي ماية نظريه شک فهم دقيق و درست درون بي

ــ   نظرية فمينيسم به مثابة يک جريـان  .کم بسيار دشوار است فلسفي آنها ناممکن يا دست
هدف اين  .دار مباني فکري و فلسفي خويش است هاي خود را وام انديشه ،نظرية اجتماعي

و  مدرن هاي راديکال و پست ـ با تأکيد بر فمينيست  شناسي فمينيستي هش تحليل روشپژو
هاي ذيل  به پرسش كه با استفاده از روش توصيفي و تبييني .روي آن است هاي پيش چالش
و شـناختي   يشـناختي و هسـت   مباني معرفت شناسي فمينيستي چيست؟ روش :ايم دادهپاسخ 
هاي روش شناسـي   منظر رئاليسم حکمت صدرايي كاستياز آن کدام است؟ شناسي  انسان

اي انسـاني   شاخصـه  خرد و عقلانيـت  هاي تحقيق حکايت دارد که يافته .فمينيستي كدامند
ها از هويـت   غفلت فمينيست .است و جنسيت فاعل شناسا دخالتي در معرفت بشري ندارد
و در دام  بـردار تصـور کننـد    عقلاني انسان موجب شده اسـت کـه معرفـت را جنسـيت    

  .آورد گرايي گرفتار آيند که سر از شکاکيت درمي نسبيت
  .شناسي روش ،شناسي معرفت ،شناسي هستي ،شناسي انسان ،فمينيسم :ها کليدواژه
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  مقدمه
  شناسـی بـه تحلیـل    روش .شناسـی اسـت   روش ،علـم  ۀامروزه یکی از مباحـث مهـم فلسـف   

 ـ    شـاخه پـردازد کـه در    هـایی مـی   نظري یا تحلیل فلسفی روش   کـار  ههـاي مختلـف علـوم ب
  بلکـه  ،هـا نیسـت   اي سـاده از روش  صـرف بـه مجموعـه    ةشناسی اشار روش .شوند برده می

  .نهنـد  فهم خاص را بنیـان مـی   ةپردازد که شالود به واکاوي مفروضات عقلانی و فلسفی می
  فلســفی اصــول بیــرون کشــیدن مبنــاي عقلــی و در پــیشناســی  روش ،بــه عبــارت دیگــر

  کـرد کـه بـدون هـیچ     هـا را ابـزاري خنثـی تصـور     تـوان روش  نمـی  اصولاً .هاست و روش
هـایی   نهـا را شـیوه  آ بلکـه بایـد   ؛شـوند  کار برده مـی  هو به دلخواه انتخاب و ب فکري ۀپیشین

 وهـا   دهی به ذهن در فهم پدیده شمار آورد که متضمن اصول و مبانی هستند که در جهت به
  .گذارند اثردرك متمایز جهان 

مبـانی   هـاي اجتمـاعی بـر    جنـبش  فمینیسم به عنوان جنبشی اجتماعی مانند بسـیاري از 
 ،مد پذیرش این مبانیاپی شناختی خاصی بناشده و ی و روشختشنا معرفت و شناختی هستی

انسـانی   سیاسـی و علـوم تجربـی و    ،مسائل اجتمـاعی  ةحوز هاي خاصی در گزینش دیدگاه
 ،که فمینیسم با داعیۀ رهایی زنان از یوغ ستم مرداناز طریق همین مبانی فکري است  .است

 ،فمینیسـت  فهـم ایـن مبـانی و اصـول فکـري      ،رو ازایـن  .پیچـد  براي زنان جهان نسخه می
 هـاي اجتمـاعی   کنش ها و نظریه ،ها فهم دیدگاه ما را در ضرورتی انکارناپذیر دارد؛ زیرا اولاً

هـاي آنهـا در    گـذاري  ها و سیاست کند؛ ثانیاً پژوهشگران را در نقد دیدگاه کمک میفمینیسم 
هـاي   در این گفتار بر آنیم تا با واکـاوي اندیشـه   .دهد یاري میحوزة مسائل زنان و خانواده 

بـه   ،شناسـی  شناسی و روش انسان ،شناسی هستی ،شناسی بنیادین فمینیستی در حوزة معرفت
ظریه اشاره کنیم و در ادامه این مبانی را از منظر رئالیسم صدرایی بـه  هاي فکري این ن ریشه

سؤالات عمدة ما در ایـن نوشـتار پرسـش از چیسـتی      .به نقادي آن بپردازیم ،چالش کشیده
  .شناختی خواهد بود شناختی و روش انسان ،شناختی هستی ،شناختی مبانی معرفت

  مفاهيم كليدي
ها که در فهم بحـث مـا را    واژهداي مفهومی برخی کلیاست فض پیش از ورود به بحث لازم

  :روشن شوند ،رسانند یاري می
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  شناسي روش
» هاي تولید دانش در عرصۀ معرفت بشـري  هاي اندیشه و راه شناخت شیوه«شناسی را  روش

عـواملی نظیـر موضـوع     معرفـت اسـت و از   اند که موضـوع آن روش علـم و   تعریف کرده
  1.پذیرد شناسی اثر می شناسی و معرفت هستی ،هدف معرفت ،معرفت

در  ،گردآوري شواهد اسـت  ةشیو ،روش .شناسی تفاوت وجود دارد میان روش و روش
به  2.کند عملیات پژوهش را تعیین می ياجرا ةاي است که نحو شناسی نظریه حالی که روش

مل شناسـی شـا   در حـالی کـه روش   ،روش بیانگر یک رهیافت عمومی اسـت  ،عبارت دیگر
روش  .کند چگونه یک تحقیق اجتمـاعی بایـد انجـام بگیـرد     که مشخص می قواعدي است

شناسـی   روش حال آنکـه  ،پیماید صرفاً مسیري است که پژوهشگر در سلوك علمی خود می
  .پردازد دانش است؛ دانشی که به مطالعۀ روش می

  فمينيسم
بعد نظري  .جاي دادعملی  نظري و دستۀدو  درتوان فمینیسم را  بندي کلی می دستهدر یک 

 نمایـد  صورت یک جریان اجتماعی چهره می هعملی آن ب قالب یک ایدئولوژي و بعد آن در
بـدین معنـا کـه    ؛ گیرنـد  در تعامل با یکدیگر قرار می ،هایی که دارند تفاوت ۀو این دو با هم

دارد کـه  اقتصادي و ساختاري و معرفتی  ،جریان اجتماعی فمینیسم ریشه در عوامل تاریخی
هـاي    زمینـه  از پـذیري اثر علاوه بر فرهنگ اجتماعی حضور دارند و بعد نظري نیز ةدر حوز

شـک   بی .برد معرفتی و بنیادهاي فلسفی مربوط به خود بهره می ساختار اجتماعی از منطق و
شـناختی و فلسـفی    مبانی معرفت ،ویژه در بعد نظري فمینیسم هگذارترین عوامل باثریکی از 
اي  شناسـی فرصـت تـازه    هاي فلسفی و معرفت بدین معنا که حضور برخی از جریاناست؛ 

خـود در بعـد اجتمـاعی     نیـز ایـن شـکوفایی    ،براي شکوفایی نظري فمینیسم فـراهم آورده 
ایـن   .توان در موج سوم فمینیسم مشـاهده کـرد   را می تأثیراین  ۀونمن .گذارد می اثرفمینیسم 

فمینیسم بـه عنـوان    3.صورت یک نگرش فلسفی درآمد هبموج در قالب یک نظریه فرامدرن 
د و در فضاي انتقادي قرن دوانَ انتقادي در بستر مفاهیم عصر روشنگري ریشه می ۀیک نظری

هاي ستمدیده و به حاشیه رانده شـده   براي رهایی زنان به عنوان گروهو  کند بیستم رشد می
  .کوشد میو سرکوب شده در جامعه  در طول تاریخ
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  شناختي فمينيسم اصول هستي
  گرايي اجتماعي سازه .۱

شناختی فمینیسم بر این اساس شکل گرفته است که هم جهـان طبیعـی و هـم     ادعاي هستی
هایی  انسان ۀوسیل هطور متفاوتی ب هو این جهان ب هایی اجتماعی هستند سازه ،جهان اجتماعی

 و انـد  اجتماعی متفاوتی قرارگرفتـه هاي  ها و مکان  شود که در موقعیت ساخته و پرداخته می
هـاي   واقعیـت  ،تفـاوت تجـارب  در پـی   کـه  است طبیعی .نددار زندگی از تجارب متفاوتی

آنان بر این باورنـد کـه جهـان طبیعـی و اجتمـاعی بـر        4.دشو پذیر می نیز امکان اي چندگانه
هـاي   سـازه  بـر  بایـد براي رفع این کاستی  ،رو ازاین ؛اند هایی مردانه ساخته شده اساس سازه

تفاوتشـان در آن   .انـد  هـاي مـردان متفـاوت    سازه باهایی که  سازه؛ زنان از جهان تمرکز کرد
هـاي   است که نگرش زنان به طبیعت فعـال اسـت و نـه منفعـل و نیـز زنـان داراي دیـدگاه       

  5.که بیشتر با احساساتشان مرتبط است ندا روابط اجتماعی نسبت به مردان متفاوتی از

  رايي جنسيتيگ نسبي .۲
هـا را بـه موضـعی     فمینیسـت  ،شک اعتقاد به برساخته بـودن جهـان طبیعـی و اجتمـاعی     بی

بندي  گرایی جنسیتی صورت نسبی ۀبر پای را شناسی آنان و هستی دهد میگرایانه سوق  نسبی
گرایانـه   منطق اثبات تأثیرهاي اجتماعی تحت  واقعیت ،گرایی جنسیتی براساس نسبی .کند می
از این روزنـه هـر واقعیتـی داراي     .اند اموري جنسیتی شده تعریف و بازنمایی شده منزلۀبه 

بـه   .ده اسـت شیک بعد جنسیتی است که از نظر تاریخی بخش لاینفک و ذاتی آن واقعیت 
نگاري نهادي یـا فمینیسـتی را بـراي روشـن      روش مردم ،ها همین جهت است که فمینیست
بـه بـاور آنـان     .انـد  کار گرفتـه  هي اجتماعی ابداع کرده و بها نمودن ماهیت جنسیتی واقعیت

روابـط قـدرت و    تـأثیر واقعیتی ساخته شده و تحت  ،واقعیت به عنوان امري جنسیتی شده
درك  ،هاي جنسیتی شـده واقعیـت عریـان نشـود     تا زمانی که جنبه ،رو ازاین .منابع آن است

  6.نخواهد بودهاي مورد مطالعه ممکن  محتواي واقعی و ذاتی پدیده

  اي اجتماعي برساخته ،زن بودن .۳
  شـروع  ۀهـاي مختلـف فمینیسـتی نقط ـ    اي اسـت کـه در نحلـه    از مفاهیم عمده »زن«مفهوم 

  ،دارنـد  یکـدیگر  هایی کـه بـا   تفاوت با وجودها  فمینیست .هاست براي بحث از سایر هستی
سـیمون   .اجتمـاعی اسـت  نه امري طبیعی که امري » زن بودن«اند که  اندیشه این نقطه هم در
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بـه ایـن    ت  ـهاي فمینیسـتی اس ـ  که امروزه مورد وفاق غالب جریان ـاي   در جمله بوار دوو
بلکـه  ، شـوند  زنان متولـد نمـی  «کند که  گونه اشاره می ها این فمینیست ۀشناسان موضع هستی

 ».شوند ساخته می
شناسانه خود بـر ایـن    ها براساس نگرش هستی ذکر این نکته نیز لازم است که فمینیست

 ۀبلکه ساخته و پرداخت ،شمرداي طبیعی  توان پدیده باورند که موقعیت اجتماعی زنان را نمی
  7.یابد می ادامهاجتماعی و اقتصادي است که با خطاي علم  ،هاي سیاسی نظام

  يشناس انسان
شناسـی آنهـا    انسان ،گیرند هاي فمینیستی در حوزة رویکرد انتقادي قرار می از آنجا که نظریه

خلاقیـت و   هـا از  در ایـن رویکـرد انسـان    .شناسـی انتقـادي قرابـت نزدیکـی دارد     با انسان
هاي اجتماعی ـ اقتصادي مختلف قرار   ها در موقعیت انسان .پذیري بالایی برخوردارند انطباق

در ایـن شـرایط    .گیرنـد  ها یکدیگر را به خـدمت مـی   دارند و بر اساس توجیه این موقعیت
کـارکرد   .گیـرد  شکل می ،هاي توأم با فریب و نیرنگ که پیامد آن آگاهی کاذب است ندیشها

رویکردهـاي   .هـا در درك صـحیح از واقعیـت اسـت     سازي انسـان  این آگاهی کاذب ناتوان
دیدگاه اثباتی را بدین جهـت کـه ارادة انسـان را نادیـده      ،انتقادي در توصیف طبیعت انسان

از نظـر آنـان رویکـرد     .دهد دانند در کانون انتقاد قرار می شرایط میگیرند و آن را مقهور  می
از نظـر   .شود که نتیجۀ آن از خودبیگانگی انسـان اسـت   اثباتی به شیء شدن انسان منجر می

با نگرشـی   ،برد فرهنگی و تاریخی به سر می ،آنان هرچند انسان در محدودیت شرایط مادي
زنان از نظـر  ها نیز بر این باورند که  فمینیست .ایی یابدتواند از این محدودیت ره فعالانه می

 ،دهی به جهان اجتماعی خـود  شکل که در بدین معنا ؛اند شناختی موجودات دو وجهی انسان
 طبیعـت و  وشـند ک ساز و با این دو بعـد وجـودي مـی    کنند و هم دگرگون هم فعال عمل می

مـورد   در این میـان دیـدگاه آنـان در    .و در آن مشارکت کنند ببینندجهان اجتماعی را فعال 
 ـتفاوت بسیاري دارن زندگی و روابط اجتماعی با مردا زیـرا آنـان بـر خـلاف مـردان از       ؛دن

اي براي کسب شناخت استفاده  اي معرفتی و شیوه ذخیره ماننداحساسات و عواطف خود به 
مشـحون از افـرادي   دانند کـه   اي از روابط انسانی می زنان جهان اجتماعی را شبکه 8.کنند می

بـر   ،زنـان  .انـد  وسیلۀ حس اعتماد و تعلقات دو طرفه به یکدیگر پیونـد خـورده   است که به
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فرایندمحور و فراگیر زندگی اجتماعی گـرایش   ،دلانه هم ،بیشتر بر ابعاد ذهنی ،خلاف مردان
ي و تفسـیري ـ   گرایی با دو پارادایم انتقاد بر اراده تأکیدرویکرد فمینیستی با  ،رو ازاین .دارند

نامحـدود و بـاز    ،اختیار و عقلانیـت  ،برساختی شباهت زیادي دارد؛ بدین معنا که ارادة آزاد
  9.تواند انسداد تاریخی را از بین ببرد است و می

  شناسي فمينيسم معرفت
بـر لـزوم ارائـۀ دانشـی نـو و معتبـر و        ،خواننـد  اش می ها در برابر علمی که مردانه فمینیست

کـارگیري   هایش به جـاي بـه   پردازي ها و نظریه کنند؛ دانشی که در تحلیل می تأکیدگرایانه  زن
منـافع و مسـائل زنـان را در نظـر داشـته و بـا اصـول و         ،علایق و سلایق ،رویکردي مردانه

  .معیارهاي فمینیستی سازگار باشد
ت شناختی اس شک ارائۀ هرگونه دانشی درگرو تعریف و تبیین اصول و مبانی معرفت بی

انـد کـه    علمی تعریف کرده شناسی را معرفت ،رو ازاین .که چارچوبۀ علم بر آن استوار است
بحـث   خطـاي آنهـا   و تعیـین مـلاك صـحت و    هاي انسـان  ارزش و اعتبار انواع معرفت از

واقعیـت و   ،مفاهیمی چون حقیقـت  ،آید به میان می سخن شناسی معرفت وقتی از 10.کند می
موضـوع   ،شناسنده ال ازؤهاي عمده در این علم س پرسش .گیرند عینیت مورد توجه قرار می

 و علمـی  ۀرشـت  یـک  آن در ییـد أت چگونگی تولید دانش و ،اهداف شناخت ،قابل شناسایی
  11.استمورد پژوهش  و صحیح بین پژوهشگر ۀرابط

 عصـر  .کـرد  جـو و روشـنگري جسـت   عصـر  در بایـد  را شناسی فمینیستی معرفت ۀریش
مناسـبی بـراي رشـد     بستر ،محوري برابري و انسان ،اهیمی چون آزاديمف ئۀروشنگري با ارا

حـق   ،يأهـاي حـق ر   گیـري جنـبش   که شـکل آورد هاي فمینیستی فراهم  حرکت مفاهیم و
هاي قـرن بیسـتم و    آغازین سال در .آنهاست ةدر زمر ،ارتقاي سطح زندگی زنان تحصیل و

هـا   وارد شدن این گفتمـان و هاي انتقادي  گیري شرایط انتقادي و رشد جنبش شکل ۀسای در
نبش زنان نیز مقارن با آن به سطح دانشگاه راه یافـت  ج ،سطح فرهنگ خاص دانشگاهی در

  .گشودشناسی راه خود را  هایی در سطح معرفت پردازي و با نظریه
شناسـی   سیاق نقد جریان اصلی معرفت شناسی فمینیسم را باید در فهم معرفت ،رو ازاین

معرفتی علم در ساختار  ۀدر نگاه پوزیتویستی حلق .استمکتب اثباتی  ،نآ ةکه نمایندفهمید 
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باید علمی  کار م به هنگام پردازشعال .هاي معرفتی است حوزه دیگر درونی خود مستقل از
اساسـی علـوم    ۀکـه پای ـ  شناسـی معاصـر   معرفت .کنار بگذارد تعلقات فرهنگی خود را ۀهم

یز میان عالم و عالَم و به عبارتی میان فاعل شناسـا و متعلـق آن   بر تما ،تجربی معاصر است
جان و عـاري از شـعور    اولاً جهان از موجودات بی ،مدرن ۀبر اساس اندیش .ورزند می تأکید

بـه   موجـودات دیگـر   و عمیقی میان انسان به عنوان شناسـا  ۀتشکیل شده است و ثانیاً فاصل
فراینـد   دخالـت دادن عواطـف در   ،آنهـا  نظر از ،رو نازای .ق شناسایی وجود داردلعنوان متع

بـراي درك صـحیح عـالَم و     .دارد دستیابی به معرفت صحیح بازمی را از محقق ،تولید دانش
 ات آن دورتـأثیر  و عواطف از عقل را ،فهم باید تا آنجا که ممکن است رسیدن به عینیت در

 و دنویـن بـه چـالش کشـید     ۀحلق ـان ورسوم قرن بیستم اندیش ۀاز ده را این موضع .داشت
هـاي    معارفی یافت کـه در عرصـه   ۀمبتنی بر مجموع نهایت معرفت علمی را علم در ۀفلسف

هـا ایـن فرصـت را پدیـد      این دیدگاه براي فمینیسـت  .شود دیگر معرفتی تولید یا توزیع می
  12.جنسیت در معرفت علمی سخن به میان آورند آورد تا از نقش عنصر

 ،ها الؤکه س آنان معتقدند .ندبه چالش کشید ها فمینیست راجریان پوزیتیویستی  رویکرد
جنسـیتی را بـه    ـ  شناسی و ادعاهاي علم متعارف که فراغت ارزشی روش ،مفاهیم ،ها نظریه

ناعادلانه در باب طبیعت و  در حقیقت درکی مخدوش و ،اند فرض خود پذیرفته عنوان پیش
  13.ندا زندگی اجتماعی ارائه داده

جـدي آن   و بـه نقـد   نـد سوگیرانه نامید و شناسی مردانه معرفت فمینیسم این رویکرد را
 شناسـان فمینیسـت بـا     معرفـت  .همت گماشتند نشناسی نوی ریزي معرفت و به پی پرداختند

 نگاهی جدیـد  ،موقعیت فاعل شناسا و بستري که وي درصدد کسب معرفت است بر تأکید
بحـث   در کـانون سنت افراطی فمینیسم  آن در البته بخشی از .گرفت معرفت شکل ۀبه مقول
دیـد   می دهی به معرفت گو قرار گرفت که خود را متعهد به نقش جنسیت در شکلو و گفت

توجـه بـه نقـش     گیـرد کـه عـلاوه بـر     و بخشی دیگر در سنت فمینیسم فرامدرن جاي مـی 
بـه معرفـت    دهـی  شکلحتی جغرافیاي مسکونی آنان در  بر نقش قومیت و نژاد و ،جنسیت

شناسانه فمینیستی در ارتبـاطی اسـت کـه     شناخت ۀشچشمگیرترین اندی .کند می زنان تأکید
عناصر نظام مردسـالار   ۀآنها مدعی بودند که هم .کند می ساختار قدرت ترسیم و بین دانش
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به سلطه کشیدن زنان طراحی شـده   و نانآبه دست مردان و در جهت منافع  ،از جمله علوم
علـوم در فمینیسـم پسـامدرن محوریـت بیشـتري       مردسـالاري در  تأثیرالبته موضوع  .است

ــرا ؛یافــت فمینیســم یعنــی پساســاختارگرایی و  هــاي محــوري ایــن گــرایش از  آمــوزه زی
، مباحثی چون نقد فرافکنـی . ن فراهم آوردآپرورش  بستر نظري مناسبی براي، پسامدرنیسم

قلانیـت مـدرن درمکتـب پساسـاختارگرایی و     انگاري و ادعـاي حقیقـت و عینیـت ع    مطلق
  14.علوم مردانه یاري رساند در نقد ها را فمینیست، پسامدرنیسم

 :زمـان بـه دو کـار مشـغول شـدند      هـم ، ها براي بازسازي طرح معرفتـی خـود   فمینیست
 شـناختی را  معرفـت  امتیازخواهانـه  مباحث انتقادي که خصـلت مردگرایانـه و   ۀارائ، نخست

ینـدهاي تـوجیهی را بـه    او فرهـا   مباحـث متحـول کننـده کـه روش     ۀارائ، دوم و نشان دهد
 درمـورد بخـش نخسـت طـرح     15.آمیز آن را از بین ببرد باسازي کند که آثار تبعیضاي  گونه
واکـاوي سـنت فلسـفی غـرب      وي بـا . اشاره کـرد  ژنویولید اثر عقل مذکرکتاب  توان به می

شـدت ریشـه      عقل سوگیري مردانه به مورد درکند که در افکار فلسفی گذشتگان  می اذعان
یـا   حـذف  هاي عقلانیت جنسـیت زده بـوده و   از نظر وي در این روند آرمان. دوانده است

آدمی بـه   که ویژگی ممتاز منش درگذشته هاي عقلی ما آرمان پشت سرگذاشتن جنس زن با
ــده مــی شــمار ــز 16.سرشــته شــده اســت، آم ــه  مــی در بخــش دوم طــرح نی ــه ارائ ــوان ب ت
 که در آنها زنان به معرفتی زنانه دسـت  پردازان فمینیسم اشاره کرد هاي نظریه شناسی معرفت

 ۀده ـ که دراوایـل  ها بود راستاي همین تلاش در. تر است شان آرامش بخش یابند که براي می
  :کردتقسیم  محور چهار علم را بر مطالعات فمینیستی بر هیلاري رز 1980
  ؛تعیین تحریفات صورت گرفته بر علم .1
  ؛این حیطه آن بر تأثیرزان علم و می تاریخی حضور زنان در ۀاستخراج پیشین .2
  ؛مورد زنان ارزیابی مجدد تحقیقات علمی در .3
  17.شناسانه علوم در غرب نقد فرضیات معرفت. 4

  شناسي فمينيسم هاي معرفت ويژگي
 ـ     ینحقیقت این است که جریان فمینیست جریـا  جـاي  ه واحـد و یکپارچـه نیسـت و مـا ب

ز با نگـرش  شناختی فمینیسم نی در مباحث معرفت ،رو ینااز. ها مواجهیم فمینیسم با فمینیسم
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غالب آنها بـر یـک    حال،با این . رو نخواهیم بود  شناسانه منسجمی از فمینیسم روبه شناخت
هاي  شناختی و نحله معرفت هاي براساس موقعیترو و  ازاین. دسته اصول توافق نسبی دارند

  :توان چنین گزارش داد می شناسی فمینیستی را ترین ابعاد معرفت فکري در فمینیسم مهم
موقعیت پژوهشگر نسـبت بـه    اهمیت آگاهی و بر تأکیدارزش بودن علم و  عاري از نفی .1

  ؛ورد عاطفی با پدیدهخبر رابطه و بر تأکید مورد مطالعه و ةدپدی
بـر اهمیـت بررسـی     تأکیـد بین محقق و مورد مطالعـه و  ، عمل ن نظریه ونفی جدایی بی .2

  ؛موضوع توسط زنان به دلیل قدرت و شرایطی که براي تفهیم و تفاهم با موضوع دارند
اهمیـت نگـاه    بـر  تأکید و موردي ی وئنگرش جز حل مسائل با بررسی و ةانتقاد به شیو .3

  ؛ها کلی و فراگیر به پدیده
هاي  الشعاع آگاهی طولانی تحتاي  بیان اهمیت آگاهی و توانمندي فکري زن که در دوره .4

  ؛داشته است قرار مردانه
 دوگانگی عام و خاص و نفـی تقسـیم کـار    به ویژهغربی  ۀشاندی نفی دوگانگی حاکم بر. 5

  ؛اجتماعی بر اساس جنسیت
 رفع مشـکلات و بهبـود  ، خدمت به زن در مشخص کردن هدف بدین معنا که هدف باید .6

  ؛وضع وي باشد
، اجتمـاعی  -واقعیات سیاسی علوم اجتماعی براي بررسی ۀدر عرص مفاهیمی جدید ۀارائ. 7

 فرهنگـی دارد در مقابـل مفهـوم جـنس کـه کـاملاً       ۀجنب که بیشتر مفهوم جنسیت مانند
  18.بیولوژیکی است

از ارتبـاط نظریـه و عمـل در    اشاره کنیم کـه پـرده   اي  در پایان این بخش لازم است به نکته
نظریـات   جایگـاه زنـان در   مستقیمی میـان  ۀرابط آنان معتقدند. دارد می فمینیستی بر ۀشاندی

معتقـد   ،فمینیست موج سـوم  ،ایریگاري. اجتماع وجود دارد ۀعرص جایگاه آنان در علمی و
، کنـد  مـی  مسیاست محرو آنچه زنان را از کند و می فلسفه محروم آنچه زنان را از« است که
 غربـی و وضـعیت زنـان در    ۀاندیش و میان وضعیت زنان در همسان است واحد و یک چیز

یگانه راه رهایی زنـان از   لورین کدباهمین نگاه است که  19». داردغربی رابطه وجود ۀ جامع
توان ادعـا کـرد    می رو ازاین 20داند می علمی دستیابی آنان به مواضع معتبر مردان را در سلطۀ
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اسـت  اي  بلکه دستیابی به نظریه ،نه یافتن حقیقت ،ها ارزشمند است آنچه براي فمینیستکه 
نظریـات   هـا معتقدنـد   فمینیسـت  بسـیاري از . که جایگاه زنان را نسبت به مردان ارتقا دهـد 

بلکه مـلاك  ، صدق نیست شناسی فمینیستی در پی یافتن حقیقت و مطرح در علم و معرفت
اسـت   نظـري  اي پشـتوانه ، ا مفید بودن سیاسی و یا به عبارت دیگره پردازي اصلی این نظریه

  21.دهد می که براي مبارزات فمینیستی به دست

  شناسي فمينيسم اصول و مباني معرفت
مبانی است که بررسی آنها مـا را   اصول ور شماري فمینیسم مبتنی ب شناسانۀ نگرش معرفت

  .شود می در ذیل به این اصول اشاره. کند می شناختی آنها کمک معرفت ۀدر فهم کامل نظری

  جنسيت تفكيك بين جنس و. ۱
 »جنسـیت « و »جـنس «تفکیک بین دو مفهـومِ  ، فمینیسم ۀشناسان هاي معرفت نگرش یکی از

 زنـان در  هاي اجتمـاعی کـه بـه نـوعی بـا      پدیده يها تحلیل و بررسی ها در فمینیست .است
ایـن تفـاوت    و معتقدند که اگـر  ورزند می بر تفاوت بین این دو مفهوم اصرار ،ارتباط است

که رودرروي زنـان در زنـدگی   را مشکلاتی  بسیاري ازمسائل و، خوب فهمیده و درك شود
از . کنـد  مـی  طرف بر ان شده استآن ظلم بر شان قرار گرفته و موجبات نابرابري و اجتماعی

 »جنسـیت « امـا ، مرد و زن دلالت دارد شناختی ي زیستها برتفاوت» جنس«نظر آنان مفهوم 
کـه اجتمـاع    هاي شخصی و روانی ناظر است یعنی به ویژگی ؛اجتماعی است ۀساختیک بر

نقـش   ازاي  جامعـه  در واقع جنسیت تصویري خودساخته است که هر. کند می را تعیین آنها
شود کـه بسـیاري    می جنسیتیهاي  گیري نقش ساز شکل ن خود سببو ای زنان و مردان دارد

ها گرچـه   فمینیست. ظلم بر زنان است و نابرابريهاي  از نمونه یکی ها معتقدند از فمینیست
هاي اجتماعی را در  بسیاري ازتفاوت ،پذیرند می شناختی را هاي زیست تفاوت تأثیرتا حدي 

 از نظـر  ،رو ینازا. آورند جنسیت را معلول مستقیم جنس به حساب نمی دانند و گرو آن نمی
هـاي   سـازد بـه تفـاوت    مـی  آنها بسیاري از تصاویري کـه جامعـه از زنـان در برابـر مـردان     

شناختی فمینیسم تنوع بسیاري به خـود   معرفت رویکرد 22.شناختی آنان بستگی ندارد زیست
مشترك آنها تمرکـز بـر موضـوع جنسـیت و کـاربرد آن بـه عنـوان         ۀاما نقط ،پذیرفته است

  .شناسانه است شناسانه و روش بازسازي رویکردي معرفت لی درتحلیاي  مقوله
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  عوامل اجتماعي در معرفت تأثير. ۲
شناسانه خـود بـه بحـث انتقـاد از اصـالت فـرد        بندي نگرش معرفت ها در صورت فمینیست
شناسـی نظـري بیفکنـیم     به تاریخ معرفـت  کردند که اگرطرح ن موضوع را آنها ای. پرداختند

و چنـین فـرض    انـد  بـوده  »فردگـرا «شناسان این است کـه   معرفت ۀهم خواهیم دید ویژگی
 مثلاً. کند می کسب، شرایط اجتماعی فارغ از که معرفت را موجودي است که انسان اند کرده

اي  شـد و درگوشـه   اجتمـاع جـدا   از کرد که براي رسیدن به معرفت بایـد  می تصور دکارت
عوامـل   معتقدند ها این اندیشه فمینیست امابرخلاف 23.پرداختنشست و به بررسی معرفت 

داراي سرشـتی   آنـان معرفـت را  . گذارنـد رثاگیـري معرفـت    شـکل  شـرایط اجتمـاعی در   و
 بلکـه در  ،گیـرد  است که در انـزوا شـکل نمـی   اي  معرفت پدیده ندمعتقد اجتماعی دانسته و

شرایط اجتماعی ثر از أمعرفت مت ،تر به عبارت روشن .شود می ساخته درون اجتماع متولد و
از ایـن  . در بین آنها اتفاق نظري وجود ندارد تأثیرمعناي  ةربارد ه،با این هم. و سیاسی است

  :هاي ذیل خلاصه کرد توان با گزاره می را تأثیر ۀرویکردهاي آنان در زمین، جهت
 ،یازد مراد این است که فاعل شناسا به تنهایی به معرفت دست نمی برخی معتقدند. الف

 مورد نظر فعالیـت  ۀزمین اعضاي جامعه که با او در براي وصول به معرفت باید با دیگر بلکه
  .شود می که معرفت تولید جریان همین ارتباطات است در ارتباط برقرارکند و، کنند می

هـاي تحصـیل    روش ،هاي اجتماعی بدین معناست کـه جامعـه   و زمینه شرایط تأثیر. ب
  .دهد می اعضایش آموزشکند و به  می را ابداع معرفت
  24.ی وجود داردعلّ ۀمیان شرایط اجتماعی و دستیابی به معرفت رابط .ج

 گذاري عوامـل اجتمـاعی بـر    رثا ةشناسان فمینیست درگستر شایان بیان است که معرفت
دسـتیابی بـه    شـرایط اجتمـاعی را در   ۀبرخی هم ـ. اند بندي یکسانی نرسیده به صورت معرفت نیز

کسـانی کـه میـان     مثلاً. دارند تأکیداز شرایط  شماري بعضی دیگر تنها بر دانند و می ثرؤم، معرفت
. داننـد  نمی ثرؤط را مشرای ۀهم، کنند می ی مشاهدهعلّاي  شرایط اجتماعی و حصول معرفت رابطه

گیـري   شـکل  در عوامـل بسـیاري   سـوي دیگـر   از. ی ندارنـد شرایط نقش علّ ۀیک سو هم زیرا از
. دهنـد  مـی  تشـکیل  آنهـا را  از بخشـی  که شرایط اجتماعی تنها اند دخیل فرد هاي باورها و معرفت

قابل اعتماد بودن  و در چگونگی معرفت و اند تعینات معرفت مثل حالات روانی افراد که از
  .اند در صورتی که این حالات با بافت و شرایط اجتماعی متفاوتند، دار تأثیر آن
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گرایانه  موضعی نسبیت ةرا وارد حوز ها  فمینیست، شناختی این موضع معرفت ،به هرحال
 ؛مندنـد  و سـیاق  پذیر خطا، هاي شناسا فاعل ۀبه نظر آنان هم. حقیقت سوق داده است ةدربار
 و حقیقتـی کـه انسـان بـدان دسـت      گـذارد  مـی  اثرزمینه و بافت اجتماعی در معرفت  یعنی

از بسـتري بـه بسـتر     ،همنـد شـد   سیاقرو حقیقت هم  ازاین. ثر بوده استأاز بستر مت ،یابد می
همین موضع است  .گرایی نیست و این رویکرد چیزي جز نسبیت دیگر متفاوت خواهد بود

  .فرامدرن نزدیک کرده است ۀکه رویکرد فمینیست را به اندیش

  معرفت جنسيت درتأثير. ۳
 ـاین باور است که جنسیت جز شناسی فمینیسم بر معرفت ی ی از بافـت و شـرایط اجتمـاع   ئ

البته باید متـذکر  . گذار استاثراست که در درك فاعل شناسا از هستی و وصول به معرفت 
. سازي و پیشینه نبـوده اسـت   علم بدون زمینه ۀفلسف جایگاه جنسیت در مسئلۀکه طرح  شد
علـم   ةبینش روشنگري دربـار ، هایی که دیدگاه دید 1960 ۀتوان در اواخر ده می آن را ۀریش

و باورهـاي مـا    اسـت مبتنـی بـر نظریـه    ، مشـاهدات  هـا  این دیدگاهبر پایۀ . را تضعیف کرد
 هـر  و اصـلاح و بـازنگري نیسـت    نیـاز از  ی از آن بـی ئ ـکه هیچ جز کنند می ایجاداي  شبکه

 هرگـز  کـه  چنـان ، اثبـات کنـد   را هـاي مـا   تواند بهترین نظریـه  نمی، ممکنی مجموعه شواهد
هـاي   فرهنـگ  دیـدگاه علـوم در   ،این بنابر. شمردتجربی را شواهدي بنیادي  توان شواهد  نمی

علـم   ۀفلسـف  در این مرحله از. اند ها بوجود آمده یا همزمان با فرهنگ ارندشان ریشه د محیط
 هــا مبــاحثی را در مــورد چگــونگی دخالــت روابــط جنســیتی در فمینیســت، مــدرن پســت
  .هاي آنان طرح کردند گیري علوم و فلسفه شکل

ــن ــازی، رو از ای ــآغ ــتؤن س ــ - شناســی فمینیســتی ال معرف ــیش از یش وپ   از ســؤال ب
  کـه  ایـن باورنـد   هـا بـر   فمینیسـت  .فاعـل شناساسـت   جنسـیت  از پرسـش ـ معرفت   خود

  الؤرسـیدن بـه پاسـخی درسـت بـه س ـ      در محقـق را  توانـد  مـی  الؤپاسخ درست به این س
  کــه معرفـت چــه کســی مـورد نظــر اســت؛   دیـد بایــد . از چیسـتی معرفــت یـاري رســاند  

  از پرسـش طـرح ایـن    شناسی به معرفت مردان نظر دارد یـا بـه معرفـت زنـان؟     معرفتآیا 
 تـأثیر گیـري معرفـت    ها بدین جهت است که از نظر آنها جنسیت در شـکل  سوي فمینیست

باشـد   به اینکه فاعل شناسا زن بسته »چه کسی معرفت دارد؟«که نیز پاسخ این پرسش  .دارد
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بینـیم ایـن اسـت کـه اگرچـه جریـان غالـب         مـی  عمـل  آنچـه در  اما. متفاوت است، یا مرد
 در حقیقت معرفت مـردان را  ،پردازد و نه فاعل شناسا می شناسی به بحث از معرفت معرفت

معرفـت   باتواند متفاوت  می دهد و در این میان به معرفت زنان که می بررسی قرار در کانون
 اثباتیپساهاي  شناسی از معرفت آنها بسیاري از نظر. دهد مردان باشد هیچ توجهی نشان نمی

  خــود تجربــه و، عینیــت، فاعــل شناســا، برداشــتی ازعقــل، معرفــت ةگــرا دربــار عقــلو نو
هـاي خـود را از یـک     ضمنی ملهم این است کـه مفـاهیم و نظریـه    طوره معرفت دارند که ب

هـاي   هـایی مـذکر و بـا موقعیـت     که انحصارطلب گیرند برمیشناخت  ةدیدگاه آرمانی دربار
 و آنهـا را پدیـد آورده  سفیدپوسـت   غربـی  اقتصادي درجوامع و سیاسی، اجتماعی ۀبرجست

کـه   نـد یـن باور ا بـر ، مسـلط شناسی  مقام پاسخ به معرفت در ها فمینیست 25.اند  کردهارزیابی 
 جنسیت هـم اکنـون نیـز در   زیرا ، کند علم وارد نمی ۀدر علوم یا فلسف جنسیت را، فمینیسم

 ةدر فلسـفه و حـوز  ی تحلیل ـاي  جنسیت را به عنوان مقولـه ، بلکه فمینیسم، آنها وجود دارد
محصول عقل مردانـه  ، آنان علم از نظر 26.کند می هاي علمی طرح مطالعات اجتماعی گفتمان

بـارت  بـه ع  .علم به شکل دیگري بـود ، پردازي علمی بودند دار نظریه است و اگر زنان عهده
و انـد   هـاي اجتمـاعی   زنـان در تحلیـل واقعیـت    ۀها خواستار توجه به تجرب فمینیست ،دیگر

توان ادعا کرد علم بـه ایجـاد انحـراف درزنـدگی      می معتقدند فقط در این صورت است که
 شـمرده هـا   انسـان  ۀهم ۀتجربمردان  ۀکه تجرب از نظر آنان زمانی. اجتماعی دامن نزده است

اهداف پژوهش و دانش حاصل از آن به ایجـاد انحـراف   ، شناسی روش، مفاهیم، نظریه، شود
هاي رادیکال بـه   در این میان فمینیست 27.شود می در زندگی اجتماعی و تفکر انسانی منتهی

 ـ   نددانش مردانه پرداخت ۀنقد اشکال مردان حـاکم بـر علـم باعـث      ۀو معتقدنـد فضـاي مردان
هـاي   بایـد برمبنـاي دریافـت    ن شده است و زنان نیزهاي آنا تحریف حقایق براساس دیدگاه

زنـان و برگـزاري    هماییاین مکتب گرد. درك بهتري از روابط علمی جهان ارائه دهند خود
دانـش  «تجـارب یکـدیگر و در نهایـت تولیـد      گیـري از  مباحث علمـی را بـه منظـور بهـره    

هـاي   پسـامدرن  28.کنـد  می زنان باشد پیشنهاد ةهاي ویژ منافع و ارزش ةکه دربرگیرند»جمعی
 ۀنظریــ، هــاي گونــاگون زن بــه ســبب موقعیــت ۀمقولــ بــر تکثــر تأکیــد بــا فمینیســت نیــز

  .دهند می محلی از زنان به دست ۀشناسان شناخت
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  ارتباط و همدلي در معرفتتأثير. ۴
 احساسـات و ، جنسـیت  شـرایط اجتمـاعی و   عـلاوه بـر   که ها معتقدند فمینیست بسیاري از

 و کـه عواطـف   جـا  آن آنـان از  به نظر. گذارندراثگیري معرفتش  شکل در عواطف انسان نیز
داوري  ةشیو، منافع و ارزشها، احساسات زنانه متفاوت است عواطف و احساسات مردانه با

احساس هویت زنـان ازمـردان    و هاي جنسی تفنن، خلاقیت ادبی، ها ساخت انگیزه، ارزشی
چون احساس در زنـان از   ت و معرفت است وآنان احساس منبع بصیر از نظر. متمایز است

مردان براي زنان  با شناختمتفاوت شناختی  تواند می، مند است برتري بهره کمیت و کیفیت
، آنـان درفراینـد معرفـت    کنون احساس زنان همچـون خـود   تا به باور آنان. به ارمغان آورد

 ذهـن متکـی بـوده و   فرایند شناخت فقـط بـر    شناسی در و معرفت نادیده گرفته شده است
 ـ    فمینیست ،رو ازاین. دانسته است در آن دخیل نمی عواطف را صـورت  ه ها بـه ایـن بحـث ب

ذهـن   از تواند تنها بـا اسـتفاده   شناخت از عالم واقع نمی که اصلاً اند جدي علاقه نشان داده
 ـ  أد توصورت گیرد بلکه ذهن و احساسات و عواطف بای . رو شـوند  همان به عـالم واقـع روب

از نظر آنان عینیت ادعا شده . اند به چالش کشیده گرایانه را عینیت اثبات ن از این منظر نیزآنا
 بایـد بـا ابـزار    علـم نیسـت و   کارانـه در  چیزي جز ابزاري براي حفـظ چـارچوب محافظـه   

آنـان   نظـر  از. اجتماعی جایگزین شود هاي هاي واقعیت لایه ترین واکاوي عمیق فراعینیت یا
زیرا فاصـله  ؛ تحقیق صورت پذیرد امر طریق دخالت احساسات زنانه در تواند از می این کار

مراتبـی بـه حـداقل     دوستانه و غیر سلسـله  ۀتواند با ایجاد رابط می بین محقق و مورد تحقیق
آنان معتقدند که امور عقلانی و عاطفی به هم ارتباط دارند و عواطف و احساسـات   29.برسد

اي  سـازه  ،هرگونـه تـلاش بـراي جـدایی ایـن دو      نـد و ا جتماعیناپذیر زندگی ا جزء جدایی
 ،بـرهمین اسـاس   30.حفظ علم سنتی پدرسـالارانه مفیـد اسـت    که صرفاً براي استتصنعی 

بودن  مذکر بررسی رابطه بین عقلانیت و، ها برعقلانیت روشنگري ترین نقد فمینیست عمده
فاقـد   و صـرف  موجـوداتی عـاطفیِ  که زنان  این دیدگاهبر ها  که فمینیست بدین معنا ؛است

  کنند. میانتقاد اند، به شدت  استدلال عقلانی

  ديدگاه در معرفت تأثير. ۵
طبقات اجتماعی ، مارکسبه اعتقاد . کردندها طرح  نخستین بار مارکسیسترا مفهوم دیدگاه 

هـاي   هـا و زوایـه   شود کـه آنهـا دیـدگاه    می هاي مختلفی دارند و همین امر موجب موقعیت
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گونـاگون   نیـز از واقعیـت   فهم آنها، جهو در نتی ؛نگرش به واقعیت داشته باشند اوتی درمتف
کـار  ه کارگر ب ۀاندیشه را براي تحلیل نوع نگاه متفاوت طبق الگوياین مارکس . خواهد بود
 داشتندکه رویکردي مارکسیستی  نانسی هارتسوكهمچون  ها فمینیست برخی از. گرفته بود

اجتمـاعی   و مدعی شدند که تقسیم کار کار گرفتنده را نسبت به زنان باین الگوي مارکسی 
هـاي اجتمـاعی قـرار دارنـد و      فعالیـت  ۀحاشـی  زنان در مردان یکسان نیست و براي زنان و

  .همین امر سبب تفاوت منظر آنان از مردان در نگرش به واقعیت شده است
 ایاي متفاوت به واقعیت بیرونیو زو هاي شناسا از منظرها زمانی که فاعل، اساس این بر

انـدازهاي   چشـم  مردان نیـز از  زنان و. یابند می به درك متفاوتی از واقعیت دست، نگرند می
دهـی بـه    توانـد در شـکل   مـی  رو همین زاویه نگاه متفـاوت  افکنند ازاین می متفاوتی به هستی نظر

متداول تا کنون از منظر مـردان بـه   شناسی  ها معتقدند معرفت فمینیست. گذار باشد رثامعرفت آنها 
. جهان نادیده انگاشـته شـده اسـت    این بدان معناست که دیدگاه نیمی ازو  واقعیت نگریسته است

در ، شـماریم  مـی دانش و شناخت کلـی و مطلـق از جهـان     آن راکه هرآنچه ما  آنان بر این باورند
تـا کنـون   . گیرد می ن سرچشمهیعنی مردا، واقع معرفتی است که از تجارب بخش قدرتمند جامعه

امـا اکنـون زنـان بایـد     . جهان از نگاه آنان نگریسته شده استبه معرفت بوده و  مردان معیار منظر
تا بتوانند با تلقـی زنانـه از جهـان و معیـار      وندمعرفت وارد ش ةبراي فهم مسائلشان به حوز

گراسـت و   دوجـنس اي  مقولـه علـم   ،بر ایـن اسـاس  . دادن تجارب زنان به حل آنها بپردازند قرار
علوم طبیعـی و   ةشناسی مناسب هم در حوز ها را به یافتن یک شناخت باور فمینیستهمین 

 هـا  دیـد فمینیسـت   کـه از  افـزود ایـن نکتـه را هـم بایـد     . هم علوم اجتماعی واداشته اشت
جملـه   از، فرایند تحقیـق  مرحله از هر محتواي معرفت که در در نگري مردانه نه تنهاسو یک
هـاي   تا منظر مردانه روش کوشد  میفمینیسم  ،رو ایناز 31.دخالت دارد انتخاب مسائل نیز در

  .طرفی آن را که نافی هرگونه گرایش مردانه است نشان دهد علمی و همچنین ادعاي بی

  برتري ديدگاه زنانه در معرفت .۶
را از ایـن هـم    بلکـه پـا   ند،ا تدگاه زنان و مردان با هم متفاونه تنها معتقدند دی ها فمینیست

از نظر آنها معرفت اصیل معرفتـی اسـت   . اند فراتر نهاده و به برتري دیدگاه زنانه معتقد شده
ولـی   ،نمـا شـود   واقع، شود که معرفت زن می جتماع باعثازن در  ةجایگاه ویژ. که زن دارد
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سـبب  شناسـان دیـدگاهی معتقدنـد کـه زنـان بـه        شـناخت . نیسـت  نمـا  معرفت مـرد واقـع  
آنـان  . هاي اجتمـاعی دارنـد   شناخت برتري ازدیگر گروه، شان هاي اجتماعی خاص موقعیت

شـناختی   گاهی جمعـی و شـکل  آخود، داشتن تمرکزی، بر ستمدیدگی راشناختی  این برتري
  .سازند می زنان مبتنی

  جنسيت در معرفت تأثيرشناسي  گونه
هـاي   جنسـیت از راه  هـا  فمینیستظر شود که از ن می هاي فمینیستی روشن با واکاوي دیدگاه

  :بگذارد راثتواند در معرفت  می گوناگونی
 را تواند دانشـمند  می هاي پژوهش علمی که روش برخی خطوط و گذاري درراث از طریق .1

مانند اعتقاد به برتري هوش مردان بر زنان و سفید پوستان  ،در جهت خاصی سوق دهد
  ؛بر سیاه پوستان

شـان   هـاي  فـرض  مانند دخالت دادن پیش ،هاي مسائل مطرح در علم پاسخگذاري در تأثیر .2
  ؛ها بندي فرضیه و فرمول در چگونگی تقریر

به کمک تعدادي  اًدانشمندان غالب، با این توضیح که هاي مورد بحث یید فرضیهأدر ت تأثیر .3
خـی از  این فرایندگاه ممکن اسـت بر  کنند و در می هاي خود را اثبات فرضیه، از شواهد

 جزءزنان را  مثلاً ،شواهد مرتبط از نگاه آنان پنهان بماند یا به آن دسترسی نداشته باشند
  ؛هاي آزمایش خود قرار ندهند نمونه

دانشـمندان مسـائلی    اًرا غالبزی ،از طریق گزینش مسائل علمی که به تبیین نیازمندند تأثیر .4
تواند در تعیـین   می کند و جنسیت می جلبگزیینند که توجه آنها را  می را براي تبیین بر

  32.این مسائل نقش داشته باشد
هـایی اسـت کـه     گیري علوم اجتمـاعی بـا مبـانی فمینیسـتی مرهـون نقـد       شکل، به هرحال
 زیـرا  ؛وتجربـه  روش، نقد عینیت یعنیاند؛ داشته شناسی جریان غالب ها بر معرفت فمینیست
تحقیـق  فرایند  در هایی که پژوهشگر د که یافتهعلوم اجتماعی بدین معنا بو ۀفلسف عینیت در

هاي او وجود دارنـد و نتـایج تحقیـق از     اندیشه ها و گرایش مستقل از، یابد می به آنها دست
هـا معتقدنـد    امـا فمینیسـت  . گیـرد  آنها قرار نمـی  تأثیرتحت  ذهنیات محقق مستقل است و

 ـ  طرفانـه و فـا   صورت مستقل و بـی ه هاي علوم اجتماعی ب پژوهش ه رغ از ذهنیـت محقـق ب
  .گذارد اثر میهاي او  آید و جنسیت دانشمند در یافته دست نمی
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نیـز   رااي  شناسی ویژه بحث روش ،شناسی خاص زنانه معرفتها دربارة  فمینیستادعاي 
چرا که هر دانشی براي وصول به حقیقت یا واقعیـت بـه روشـی متناسـب و     ، آورد می پیش

. سـاز روایـی و پایـایی آن باشـد     دارد تـا زمینـه  نیـاز  شناسی خاص خود  سازگار با شناخت
. انـد  شناسی هم وارد شده روش و روش ةشناختی به حوز علاوه بر مباحث معرفت ،رو ازاین

آنـان   که بسیاري از نخست این: ندا به گریبان شناختی دست آنان از دو سوي با مباحث روش
و معتقدند سوگیرانه و در پی درانداختن طرحی نـو   اند هاي تحقیق مدرن را بر نتابیده روش

شناسی فمینیسـتی چنـدان تنـوع نظریـه      معرفت شناسی هستند و از سوي دیگر در در روش
  .دساز می فمینیستی را دشوار معتبر ةوجود دارد که تعریف یک شیو

  شناسي روش
شناسی جریان  حاشیه و نقد روش شناسی آن در همچون معرفت شناسی فمینیستی نیز روش

هـاي   مبناي فرض شناسی فمینیسم بر روش، به عبارت دیگر .شناسی بوجود آمد غالب روش
  اي شناســی مجموعــه ایــن روش. آنــان اســتوار اســتشــناختی  هســتی وشــناختی  معرفــت

 جنسـیتی  روابـط  ةعلـم معتبـر دربـار    تولیـد ل ئمسـا  گیـرد کـه بـه    دربرمـی  ها را از رهیافت
  هـا  بندي کـردن فرضـیه    صورت، شد که تنها روش علم می درجریان غالب گفته 33.پردازد می

، شناساسـانه  در مقابل ایـن نگـرش روش  . و مورد آزمون قرار دادن(اثبات یا ابطال) آنهاست
علوم نسبت بـه   خاصی از ۀرد و هر رشتهاي بسیاري دا روش، علم ها معتقد بودند فمینیست

صـرف وجـود    بودنـد  معتقـد ، سوي دیگر ازگیرد.  در پیش میروش خاصی ، موضوع خود
علمـی نتـایج را    توانـد اعتبـار   نمـی  ،کنترل مشاهدات علمی در یک روش استقرا یا قیاس یا

محقـق بـه   ه کتواند تضمین کند  نمی معتقد بودند هیچ روشی، به عبارت دیگر. کند تضمین
  34.حقیقت دست یافته است

تحلیـل و تفسـیر   ، هـاي گـردآوري   شـیوه ، تحقیق ةهاي شناخته شد روش از با انتقاد آنها
شـدت بـه نقـد     بـه ، رو ایـن از. انـد  بـوده شـناختی   هـاي روش  در تلاش براي نوآوري، ها داده

 ـ  لایه آنان قدرت درك ةکه به عقیدـ آزمایشی   هاي کمی و روش  زیسـت  ۀهاي زیـرین تجرب
آزمایشـی و کیفـی   ، هاي کمـی  مقابل از طیف وسیعی از روش پرداخته و درـ   زنانه را ندارد
. هـاي کمـی   روشاند نـه   اهمیت دادههاي کیفی  محققان فمینیست به روش .اند استفاده کرده
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افقـی سـوژه و    ۀرابط، همدلی، نگري روش مانند درون هاي خاص این علت این امر ویژگی
علـت ایـن علاقـه را در    . ن استزنا ي درجهان طبیعی رویدادهاي اجتماعیور ابژه و غوطه

هاي مـدافع تحقیـق کیفـی     پارادیمشناختی  معرفت وشناختی  نزدیکی و تشابه مواضع هستی
بسـیاري   35.جو کـرد و توان جست مدرن می تفسیري و حتی پست، هاي انتقادي مانند پارادایم
اند که آنها  و گفتهانسانی دانسته راطلاعات را غیآوري و تحلیل  هاي کمی جمع از آنان روش
  36.لذا مناسب تحقیق فمینیستی نیستند، موضوعات انسانی را مطالعه کنند قادر نیستند
و کنـد  زنـان تمرکـز    بـر  این باورند که پژوهش فمینیستی باید فمینیست بروران  اندیشه

تحقیق فمینیستی این است که  شعار اصلی. باشدآنان  و در صورت امکان همراه باآنها براي 
روش  متکـی بـر   یـق فمینیسـتی صـرفاً   قتح .آنان ةبراي زنان انجام شود نه دربار تحقیق باید

شـود کـه تحقیـق     مـی  گفتـه ، رو ازایـن . فمینیسـتی دارد  ۀنظریبه بلکه بستگی کاملی ، ستنی
  37.مبناست یا نظریه مدار فمینیستی اصولاً نظریه

 یک فمینیسم فکريهاي  نحله وشناسی  معرفت در تعدد براساس شناسی فمینیستی روش
 وجـود  آنها بین بسیاري تشابهاتشناسی  روش در تفاوتبا وجود  اما. نیست واحد و دست
تـوان مواضـع مشـترك     مـی  ذیـل را شـناختی   چنـد ویژگـی روش   راینهـارز  ةبه عقیـد . دارد

  شمرد:ها  فمینیست
  ؛یک دیدگاه است نه یک روش تحقیق مفمینیس. 1
  ؛کیفیویژه  به آزمایشی و، هاي تحقیق کمی روش از مرکب. 2
  ؛هاي غیرفمینیستی اندیشه ۀنقد پیوست. 3
  ؛فمینیستی ۀبا نظریهدایت . 4
  ؛بودناي  فرارشته. 5
  ؛معطوف به تغییر اجتماعی. 6
  ؛نشان دادن ناهمگونی فرهنگ بشر. درپی 7
  ؛ابزار گرایانه)(دید غیر  سانپژوهشگر به عنوان یک ان. در نظر گرفتن 8
  ؛افقی و برابر با افراد مورد مطالعه، تعاملی ۀرابطبرقراري . 9

  38.انهحالتی تکثرگرای. داشتن 10
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  روش
رایـج   يهـا  از روشها  فمینیستبلکه ، ندارد از روش علوم اجتماعی روشی متمایزم فمینیس

به عبارت است. شناسی  روش، باشد می نهاآتمایز  ۀاما آنچه مای؛ برند می علوم اجتماعی بهره
  .کند می بلکه آنها را جرح و تعدیل ،کند نمی ي پژوهش را خلقها فمینیست روش ،دیگر

اجـراي  هـاي   راه. هیچ روش تحقیقی به خودي خود فمینیستی یا ضد فمینیستی نیسـت 
فمینیســتی یــا  تحقیـق را ، کــه بســتر تعبیـر نتــایج اســت ، آن تحقیـق در چــارچوب نظـري  

مبانی فکري و فلسـفی آن بـه    در شناسی فمینیسم باید براي فهم روش. کند می غیرفمینیستی
هاي کمی و  روشبا شناسی متمایز و متفاوت  زیرا فمینیسم فاقد نوعی روش؛ مل پرداختأت

هــاي  بنیــان کنــد مــی شناســی فمینیســتی را فمینیســتی چــه روشدر واقــع آن. کیفــی اســت
گونـاگون   بـدون درك درسـت ابعـاد   . آن اسـت شـناختی   روش وشناختی  معرفت، شناختی هستی

پـذیر نخواهـد    فهم روش تحقیق فمینیستی امکان، گرایی انتقادهاي آن از اثبات رویکرد فمینیسم و
اثبـاتگراي   فمینیسـتی بـه علـم    هـاي تحقیـق فمینیسـتی تجلـی نقـد      روش، به عبارت دیگـر . بود

هـاي انتقـادي آن    ویژگـی  کنـد  می تیآنچه روش تحقیق را فمینیس، رو ازاین. است مردمحور
  39.هاي متعارف کمی و کیفی تحقیق فنی حاکم بر رویه است نه اصول و قواعد منطقی و

کمـی گـردآوري و تحلیـل اطلاعـات را      هـا روش  بسیاري از فمینیست، اما در هر حال
  :اند کردهاشاره ذیل  ۀگرا به چهار زمین هاي تحقیق کمی آنان براي رد روش .دانند می مردود
 ؛گرا در انتخاب مسائل مورد بررسی هاي جنس گرا از ارزش هاي کمی حمایت روش. 1

 ؛هاي زن شدن سوژهاي  مطرود بودن یا حاشیه. 2

 ؛هاي به دست آمده و اغراق در تعمیم آنان تصنعی بودن داده. 3

  40.شود نمی کارگرفته هبراي حل مسائل اجتماعی زنان ب این نوع تحقیق غالباً. 4
 کـه  مهـم  سـؤال  عنـوان  به آنچه که است این سنتی تحقیق به فمینیستی تحقیق راضاعت

 مـرد  محققـان  اساسـاً ، گیرد قرار تحقیق مورد باید که اجتماعی ةپدید و شود تحقیق دنبال در باید
 بـه چشـم   سـنتی  تحقیقـات  در زنـان  نیازهـاي  وها  ایده، تجربیات، زندگی. کنند می تعریفآن را 

 معرفـی  دیـدگاه  عنـوان  بـه  مردان دیدگاه که کنیم می زندگی دنیایی در جهت همین به و. آید نمی
 تحقیقـات  توجـه  و بررسـی در کـانون   آنـان  تجربیات متفاوت که است این زنان انتظار. شود می

  .توانایی فهم این منظر خاص زنانه را ندارند سنتی تحقیقات زیرا؛ گیرد قرار فمینیستی



۵۲      ۱۳۹۰، سال دوم، شماره سوم، تابستان  

  فمينيسمشناسي  نقد و بررسي روش
و سـبب اتخـاذ    خورد می شناسی فمینیسم به چشم معرفت ترین محورهایی که در مهماینک 

  :از سوي آنها شده استاي  ویژهشناختی  موضع روش

  هاي اجتماعي در معرفت زمينه تأثيرنقد . ۱
هاي زیست اجتماعی  شرایط محیطی و زمینه تأثیرها  فمینیستشناختی  مبانی معرفت از یکی

ذهـن   ۀله پذیرفتنی است که ورود حقایق علمی به عرص ـئشک این مس بی. ت استدر معرف
 ایـن گونـه عوامـل    تـأثیر امـا   ،هاي اجتماعی نیست عوامل و زمینه تأثیرخالی از ، پژوهشگر

هـاي   نیـز زمینـه   که حتـی محتـواي علـم را   اي  گونهه صورت علت تامه باشد به تواند ب نمی
 سـطح علـت اعـدادي    شـرایط اجتمـاعی را در   تـأثیر بلکه رده باشد، زیست اجتماعی مهیا ک

هـاي تربیتـی یـا نیازهـا و      بدین معنـا کـه شـرایط و روابـط اجتمـاعی بـا زمینـه       . پذیریم می
خاصی را براي ذهن افراد در جهت دریافـت   ۀزاوی، آورند میپدید هاي اجتماعی که  فرصت

نسـبت بـه   ، تبارات عملیحقایق علمی از مبادي آسمانی معرفت یا در جهت تصرفات و اع
 آثـار  علم را بـه تناسـب کارکردهـا و    ةاین زاویه با آنکه محدودسازند.  می آن مفاهیم فراهم

از جهـت ارزش  ، محتواي درونی معرفـت  در ،گرداند می معانی مشخص اجتماعی مفاهیم و
، زاویـه گـرایش   یعنی صحت و سقم معرفت از؛ گذارد نمیاثر کاشفیت آنها  ۀمعرفتی و جنب

  41.خورد نمی رقم، آورند می جمعی افرادي که به آن روي منافع فردي یا یا عواطف

  جنسيت در معرفت تأثيرنقد . ۲
 بسـیار انـد   علـم طـرح کـرده    جنسـیت در  تـأثیر خصـوص   هـا در  هایی که فمینیسـت  بحث

  :کند نمی نتایج مورد نظر آنها را اثباتپذیر است و به ادلۀ زیر  مناقشه

  شناختي سنخ مباحث معرفتتوجهي به  بي. ۱ـ۲
معرفت با صاحب معرفـت   ۀعوامل تولید آن و رابط معرفت با ۀرابط، شناسی علم معرفت در

پردازد بررسـی ارزش شـناخت و    می شناسی به آن چه معرفته آنبلک؛ محوري نیستمسئلۀ 
که یک معرفـت صـادق    شود می یعنی ازکجا مشخص، کذب معرفت است ارزیابی صدق و

در معرفـت،   جنسـیت در  تـأثیر  ۀمسـئل  پـرداختن بـه  مسئله  با توجه به این کاذب؟ است یا
 گذار درثراعوامل اجتماعی  زیرا اگرچه بحث از؛ مل استأتدرخور شناسی فمینیسم  معرفت
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ایـن مباحـث    ،جهاتی مفیـد اسـت   از، تولید معرفت ونیز بحث از جنسیت صاحب معرفت
بحث از عوامل اجتماعی هیچ ربطـی بـه   ؛ چون شناسی ندارد اساسی معرفت ۀمسئل ربطی به

 ـ اي  زمینـه  هر معرفت از. درستی یا بطلان آن معرفت ندارد  دسـت آمـده باشـد هـم    ه کـه ب
تکلیف صـدق و کـذب بررسـی     شناسی باید معرفت تواند صادق باشد و هم کاذب و در می

صاحب معرفت بخواهد داوري نماید گرفتـار  یا  اگر کسی با توجه به عوامل اجتماعی. شود
 ـ    یعنی شخص در؛ شود می »تکوینی ۀمغلط« جـاي پـرداختن بـه    ه مقام بررسـی یـک ادعـا ب

تخریـب و   و بـا رود  مـی سـبب آن   و أبه سراغ منش ـ ،صورت منطقیه بطلان آن ب صحت و
یـرا  ز؛ علمی و منطقی نیسـت ، این برخورد آید. برمیدر صدد بطلان آن ، أمنفی شمردن منش

بلکـه درسـتی و بطـلان بـه     نیسـت،   یک تئـوري دلیـل صـحت و بطـلان آن     أگاه منش هیچ
 این ادعـا گر، از سوي دی 42.شوند می کارگرفتهه اثبات آن ب ها و براهینی است که در استدلال

رویکـردي انحرافـی در   ، معرفت باید از فاعـل شناسـا بحـث کـرد     که به جاي بحث ازخود
معرفت با صاحب آن را  ۀرابط صرفاً فاعل شناسا را بحث اززی شناسی است؛ مباحث معرفت

معرفت با معلوم آن است  ۀرابط، در معرفت شناسی در حالی که محور اصلی دهد؛ می نشان
  که آیا مطابق با واقع است یا نه؟

  دليل نگري بي كلي. ۲ـ۲
زنان  اگر است که علم محصول عقل مردانه است ومسئله  اثبات اینها  فمینیستهدف  اولاً

 و بـه شـکل دیگـري نمـود     پرداختند سرانجام علـم چیـز دیگـري بـود     می پردازي به نظریه
ایـن  پذیرفتـه شـود   توانـد   می تنها چیزي که، لهئاما بر فرض پذیرش اصل این مس. یافت می

 ،گـذارد  می تأثیر دهد یا در پاسخ ها می هاي علمی جهت است که گاهی جنسیت به پژوهش
، تـر  به بیان روشن. ها نقش دارد پردازي نیست که جنسیت همیشه در نظریه اما این بدان معنا

دهد کـه   می بلکه فقط نشان ،کند نمی کلی و کامل اثبات صورته ادعاي آنها را بمسئله  این
جنسـیت در   تـأثیر فـرض پـذیرش    بـر وانگهی . دارد تأثیردر برخی موارد جنسیت در علم 

این بدان معنا نیسـت کـه نتـایج آنهـا مـورد      ، آنها دهی به هاي علمی از طریق جهت پژوهش
زیـرا صـحت و بطـلان یـک     ؛ مـده باشـد  ااطمینان نباشد و حقیقتی در این میان به دست نی

  .پیدایش آن أاندیشه تابع برهان است نه تابع منش
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  غفلت از هويت عقلاني انسان و استقلال معرفت عقلي از ابعاد مادي. ۳ـ۲
انسـان در  . حیات انسان اسـت  ةاست که تعقل خصوصیت ویژ شدهثابت اسلامی  ۀدر فلسف

واقع حقیقـت   و در گیرد می که توان اندیشه شکل آید می مسیر تحولات مادي هنگامی پدید
در واقـع علـل مـادي    ، صورت جمـادي و نبـاتی و حیـوانی   . اوست عقلیِ صورت به انسان

لـوازم   ،نیسـتند دخیـل  حقیقـت انسـان    هـا در  گونه که این صورت همان و دان پیدایش انسان
نث یا مذکر بودن مربـوط بـه   ؤمرو،  ازاین. مربوط به آنها نیز درحقیقت انسان دخالتی ندارند

و بـه حقیقـت ذات نـوعی     حیوانی و از لوازم تولید مثل یعنی از لوازم نبـاتی اسـت   ۀمرحل
کارگرفتـه  ه انسان ب ةهایی است که در ماد بلکه از لوازم یکی از صورتمربوط نیست،  انسان

قوام و هویت انسان به ادراك و تعقل اوسـت و ادراك و تعقـل   گر، به عبارت دی. شده است
حقیقتـی مسـتقل از ابعـاد مـادي     اوسـت،   تکوین ابعاد مادي خر ازأگرچه به لحاظ زمانی مت

حضـور نفـس و   ، نـد ا که ذکوریت و انوثیت از لوازم بخش مادي انسانبه هرحال، با آن. دارد
جنسیت نیز ماننـد دیگـر ابعـاد مـادي     مسئله  شود تا می دبیر آن نسبت به این بخش سببت

درست به همین دلیل است که رفتاري که . عقلانی یابداي  وجود او صورتی انسانی و چهره
بـر  . کنـد  میرفتاري که حیوانات دارند تفاوت پیدا  ةجنسی خود دارد با نحو ةغریز انسان با

اسلامی نفس انسانی حقیقت واحدي فراتر از افق جنس و جنسیت است و به  ۀمبناي فلسف
د نگیر می زمان و مکان قرار ةجهت تجرد ذاتی خود به هیچ یک از خصوصیاتی که در حوز

مسـیري کـه فمینیسـم بـا محـور قـرار دادن عنصـر        ، بر اساس این نگرش. شود نمی متصف
توجهی به استقلال معرفت عقلـی   بی نی وهویت عقلا بر مبناي غفلت ازپیماید،  میجنسیت 

در ابعاد متـافیزیکی و  خاصه اسلامی عقل نظري  ۀدر فلسف. از ابعاد مادي وجود انسان است
تعلقـات مـادي    ۀها و ابعاد عمق خود فارغ از هم متعالی خود و همچنین عقل عملی در لایه

گـذاري  ثراهـا فرصـت   ها و رفتار مربـوط بـه آن   و عنصر جنسیت در دریافتدنیایی است و 
 حقایق مربوط به آنهـا را دریافـت  ، نفس انسان در ارتباط مستقیم خود با مبادي عالی. ندارد

عقل نظري که وصفش اندیشه و علم است و نیـز دل  « استاد جوادي آملیبه تعبیر  43.کند می
نـث  ؤنـه م ، همچنین جان که وصـفش فجـور و تقواسـت    که در پی کشف و شهود است و

عـالم  ، ذکورت و انوثت ندارد، خواه علم حصولی یا حضوري، چون علم... مذکراست و نه 
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پس درمسائل . نثؤنه مذکر است و نه م، شود می نیز که به علم حصولی یا شهودي متصف
؛ سـخن از ذکـورت و انوثـت نیسـت    ، لحـاظ موصـوف   نه از جهت صـفت و نـه از  ، علمی
  44»یا متمایز؟اند  همتاي هم زن و مرد، آیا درمسائل علمی: توان گفت نمی دیگررو،  ازاین

 که براي فهم ادعاي فمینیسم باید بدان توجه شود مهم وجود دارد ۀجا یک نکتناما در ای
تعلقـات مـادي بـه کـار تعقـل       ۀعقل نظري و عملی فارغ از هم ـهرچند  و آن این است که

 مربـوط بـه آن   يی و ابزاري کـه بـه جهـان مـادي و اجـزا     ئجز عقلِش مشغول است، خوی
  :بپذیرد تواند اثر می از ابعاد مادي وجود انسان از دو جهتزد، پردا می

که از هدایت قواعد و با آن یئبدین معنا که عقل ابزاري و جز :وجود ةاز جهت نحو. الف
که نو با توجه به ای خیال و تجربه نیست، نیاز از حس بیبرد،  می احکام عقل متافیزیکی بهره

خصوصیات مـادي و جسـمانی   ، دیدگاه حکمت مشایی وجود مادي دارند حس و خیال از
بنـابر حکمـت اشـراق و    . تواند در این امر دخالت داشته باشد می انسان از جمله جنسیت او
جا که در ادارك خـود بـه بـدن و    دارند، از آن تجرد برزخی خیال متعالیه نیز هرچند حس و

  .پذیري آنها از این بخش زیاد استاند، اثر وابستهابعاد جسمانی وجود انسان 
پذیري عقل ابزاري از ابعاد مادي اثربخش دیگري از : ب) از جهت بعد کاربردي و نیازها

است کـه بـر   مربوط به بعد کاربردي این نوع معرفت و نیز نیازهاي متکثر و متفاوتی ، انسان
فراینـد   ف درهـاي متفـاوت افـراد و اصـنا     اساس شرایط مختلف زندگی و همچنین توانایی

شود افراد به حسب نیازهاي مختلف  می این امور موجب. آیند می تقسیم کار اجتماعی پدید
هاي مناسب  ها یا تخصص در برخی موارد به سوي دانش، و شرایط و خصوصیات جسمانی

منـد شـوند و    هاي خاصی بیشـتر بهـره   و در نتیجه از آگاهی و مهارت هدایت شونداي  ویژه
  45.همین عوامل استجنسیت یکی از 
توان چنین نتیجه گرفت که فیلسوفان مسلمان صور مختلفـی از   میمذکور براساس بیان 

شرایط مـادي را   تأثیرجمله جنسیت تصور کرده و  عقل با شرایط مادي و جسمانی از ۀرابط
، چند آنان بـراي عوامـل فرهنگـی   هر. اند صور رد کردهاي  پارهصور پذیرفته و در ی خربدر 

هاي متصور  صورت ۀبراي همن همه، با ایاند،  را پذیرفته تأثیر ازاي  اجتماعی بهره تاریخی و
ذات و  حاصل انحـراف از  بدین معنا که برخی از این صور را؛ اند اعتبار قائل نشده ارزش و
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مراتب عالی خـود فـارغ از    اسلامی عقل در ۀدر نگاه مطلوب فلسف. دانند می هویت انسانی
یکسان بـه هـدایت   اي  گونهه و زن و مرد براي سعادت خود باست انی و جنسی ابعاد جسم

که در چارچوب فرهنگ انسـانی  نیز مناسبات و روابط اجتماعی . و استفاده از آن نیاز دارند
 ـ  هاي فعلیت باید زمینهرد، گی می شکل صـورت یکسـان فـراهم    ه یافتن آن را براي همگـان ب
هـم از   پـذیرد و  مـی اثـر  مـادي   به لحاظ وجودي از ابعاد ی و ابزاري همئاما عقل جز. آورد

ی علمـی  یجایی کـه ادعـا   پس در 46.یکسان براي همگان ندارداي  کاربرد فایده جهت نیاز و
قابل ارزیابی براي کشـف  ه باشد، استدلال منطقی طرح شود ازسوي هر جنسی ک با برهان و

  .صحت و بطلان است
اما نباید فراموش کرد اثرگذارند، ها  گیري نگرش عوامل اجتماعی و محیطی گاه در شکل

. آنها صرفاً در مقام گردآوري است و نه در مقام داوري و تعیین صدق و کذب آنها تأثیرکه 
 ةبدین معنا که اگـر صـورت و مـاد    ؛هاي منطقی رجوع کرد براي ارزیابی فقط باید به ملاك

 حـال فرقـی  وگرنه باطل است؛  ۀ آن درستآن استدلال و نتیج، یک استدلال صحیح باشند
  .کند آن اندیشه عرضه شده از آنِ مردان باشد یا زنان نمی

  گرايي نسبيت. ۴ـ۲
زیرا انجامد؛  میگرایی  کنند به نسیبت می ها ادعا آن گونه که فمینیست، علم جنسیت در تأثیر

مندي این است  مراد آنها از سیاق. مند است فاعل شناسا خطاپذیر وسیاق، ها ستبه نظر فمینی
یابند  می گذارد و حقیقتی که انسان به آن دست میاثر که زمینه و بافت اجتماعی در معرفت 

دیگـر   ۀبه زمیناي  شود و از زمینه می مند در نتیجه حقیقت هم سیاقأثر است. از این بستر مت
در این صورت باید علم با تغییـر جنسـیت تغیـر کنـد و حقیقـت هـم       . متفاوت خواهد بود

اثـر  که اوضاع اجتماعی گاه در معرفت بشـري  ندر پاسخ باید گفت در ای. سبت به جنسیتن
 که نتیجه بگیریم حقیقتی که انسـان بـا معرفـت بـه آن دسـت     ناما ایست، گذارد شکی نی می
گرایـی   نسـبیت پذیرفته نیست.  مندي حقیقت مند است و به عبارت دیگر سیاق سیاق یابد می

به توضیح رو،  ایناز. شناسانه فمینیستی وارد است موضع معرفتکه بر است ترین نقدي  مهم
  :پردازیم می آن

چنـد  هر؛ آورد مـی  شـکاکیت در  از ترین نقد بر نسبیت ایـن اسـت کـه سـر     روشن. الف
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خـود را نـوعی رئالسـیم     ۀو اندیش ـباشند انتساب به شکاکیت گریزان  ازها، خود  فمینیست
 زیرا کسی که قائل به نسبی بودن فهـم بشـر  ست؛ نیبطلان شکاکیت بر کسی پوشیده . بدانند

از قضاي علمی خود نسبت بـه حقیقـت و   اي  تواند به ارائه و حکایت قضیه نمی است هرگز
اي  مانـد و نـه زمینـه    مـی  بدین جهت نه مجالی براي فهم باقی. واقعیت خارجی اعتماد کند

دهان خارج شـود تـا قبـل از    گرایی هر سخنی که از  نسبیۀ اندیش زیرا براساسم؛ براي تفهی
  47.شود می بارها دگرگون و مسیرگذرخود بارها رسیدن به شنونده و در

 هاي قـائلین بـه نسـبیت را شـکل     که بنیان اندیشه قضایایی را ۀهم، نسبی بودن فهم. ب
شـرایط   تـأثیر زیرا همـین قضـایا خـود نیـز تحـت      ؛ دهد می معرض تزلزل قرار در، دهد می

 حقیقـت و «ۀ مـثلاً قضـی  . دارد آنهـا وجـود   احتمال دگرگـونی در  واند  متناسب شکل گرفته
 خارج از ظرف ادراك انسان وجـود دارد و انسـان نهایتـاً بـه شـناخت آن نائـل       واقعیتی در

هـاي پیشـین و بـدون احتمـال دخـل       ازفرضیه تأثیرکه بدون  چه دلیلی وجود دارد» شود می
باشد راهـی بـراي   هم اگر این قضیه نسبی . یدهاي بعدي حکایت از واقع نما احتمال اندیشه

  48؟!اثبات حقیقتی درخارج از ظرف فهم بشر وجود ندارد
یعنـی کسـانی کـه بـه نسـبیت فهـم       ؛ منطقی نسبیت فهم است ۀنسبیت حقیقت لازم. ج
که میـزان بـراي   شناختی تحقق یا  توانند از اصل واقعیت نمی ند به لحاظ منطقی هرگزا قائل

فرهنـگ معرفـت    از این گروه یا باید دو مفهوم خطـا و صـواب را  . دهنددیگري باشد خبر 
بشري حذف کنند یا براي خطا و صواب نیز معنایی نسبی قائـل شـوند کـه تنهـا در برخـی      

هاي اجتماعی و طبقاتی  زمینه ها و یا فرض هایی خاص که از پیش به لحاظ ذهنیت منظرها و
  49.آیند میپدید به خصوصی برخوردارند 

  همدلي و همدردي بر معرفت تأثيرفي ن. ۳
ناشی از تفکیـک میـان   ، شناسی جریان غالب ها ادعا کرده بودند که مشکل معرفت فمینیست

 دهند که باید میان ایـن دو  می براي رفع این مشکل پیشنهاد متعلق آن است و فاعل شناسا و
اما این ادعـایی  . حس مشترك به دانش دست یافت رابطه برقرارکرد تا از طریق همدردي و

محـدود بـه مقـام گـردآوري     ، فـرض پـذیرش   بر وپذیرفته شود. تواند  نمی دلیل است و بی
مقـام   ،شناسی مهم اسـت  چه در معرفته آندر حالی ک. هاست نه براي ارزیابی و داوري داده

  50.داوري است نه مقام گردآوري
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  تفوق ديدگاه زنانه بر ديدگاه مردانه. ۴
 ةخـود درچنبـر  ، سونگري مردانه تولیـد شـده   مقابله با یک ۀهرچند با داعیاین دیدگاه . 1ـ4

با مردود شمردن منظر مردان ها  فمینیست. چیزي گرفتار آمده است که از آن گریزان بود
حل منظر زنانه (بخوانید زنان سفید پوست  (بخوانید مردان سفید پوست غربی) براي راه

پس چرا نامطلوب است،  نگريسو اگر یک. ردندآن کجانشین را  متوسط اروپایی) ۀطبق
  ؟!زنان چنین نباشد ةدربار

(نسـبیت در معرفـت)    واقعیتدر مورد مردان  بر فرض پذیرش تفاوت دیدگاه زنان و. 2ـ4
دهد نه حقانیـت هـر دو یـا بطـلان هـر دو و نـه        می این امر فقط اصل تفاوت را نتیجه

نیازمنـد اسـتدلال   ، هـا  یـک از فـرض  ت هررا اثبازی؛ حقانیت و برتري یکی بر دیگري را
  .منطقی است

انـد،   کـرده برتري دیدگاه زنان بر مردان ارائـه  اثبات براي ها  که فمینیستهایی  استدلال. 3ـ4
کـه زنـان در تقسـیم کـار     نای. پذیر نیست ک مبتنی بر استدلال منطقی و برهان عقلی هیچ

برنـد یـا بـراي تولیـد      نمی اجتماعی سودحفظ نظام  حاشیه قرار دارند و از اجتماعی در
دهند و تجـارب آنهـا بـا تجـارب مـردان       می هاي مورد نظر فعالیت بیشتري انجام کالاي

نقـش  ، کننـد  مـی  متفاوت است و نیز چون از یک طرف به حفظ نظام پدرسالانه کمـک 
 محـور قـدرت بـه حسـاب    ، و از طرف دیگر چـون در نظـام رایـج کـار    دارند محوري 

هیچ دلالت منطقی بر حقانیت و برتري دیـدگاه   این امور، در حاشیه قراردارند، آیند نمی
  51ثابت کند.دلخواه آنها را  ۀنتیج دتوان نمی رسد این مقدمات می به نظر. زنان ندارد

 شـود؟  مـی  زنـان دنیـا   ۀآیا این حکم شامل هم ـ، بر فرض پذیرش برتري دیدگاه زنان. 4ـ4
هـاي چشـمگیر میـان زنـان مختلـف در       که تفاوتشمول این داوري زمانی میسر است 

 زیـرا اولاً ؛ در حالی که چنین تعمیمـی پـذیرفتنی نیسـت   . نادیده گرفته شود سراسر دنیا
 ثانیـاً انـد؛   دنیا در حاشیه نیست و برخی داراي قدرت در حاکمیت ۀفعالیت زنان در هم

سـیاه  ، و ثروتمنـد  میـان زنـان فقیـر    ثالثاً ؛کنند نمی سالاري کمکپدرزنان به حفظ  ۀهم
بـه آن  هـا   هاي زیادي وجـود دارد کـه فمینیسـت    تفاوت، غیر اروپایی اروپایی و، وسفید
جریان غالـب فمینیسـتی   دربارة هاي سیاه  فمینیسترا اتفاقاً همین نکته اند.  نکردهتوجه 

، کردند کـه جریـان غالـب فمینیسـم     می خلاصه استدلال طوره این گروه باند.  کرده ابراز
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آورد و در  نمـی  زنان غیرسفید پوست را در نظر ۀبدین جهت که تجرب. پرستانه استنژاد
 آنـان خـاطر  ، عـلاوه بـر ایـن   . دهـد  می ارائه، هاي تعمیم یافته از تجارب زنان عین حال نظریه

دهی به تجـارب   عاملی کلیدي در شکل ۀکنند که به رسمیت شناختن جنسیت به مثاب می نشان
 کمتـري طبقـه را نادیـده    ةگسـتر  ملیـت و در ، قومیـت ، نـژاد  عوامل دیگري چون، زنان
روشـن  ، شـناخت جریان غالب به رسمیت را  نقدهاي دیگر وقتی این نقدها و. گیرد می

  52.اند ته شدهسنگریـ  و نه بخشی از تجربه زنانـ امري متفاوت  ۀشد که آنها به مثاب

  گيري نتيجه
و شـناختی   از نظر زیست .تفاوت دارندشک دو جنس مرد و زن از جهات مختلفی با هم  یب

نیز مسلم است کـه زنـان   . شود می هاي بسیاري بین این دو مشاهده تفاوتشناختی  نیز روان
هاي مختلف کما بیش و به علل مختلف مورد ستم مردان واقـع   در طول تاریخ و در فرهنگ

، ندارد که هـر دو جـنس  ي در این واقعیت تأثیراز دو امر پذیرفته شده یک  اما هیچ. اند شده
؛ هایی که هم از خرد و عقلانیـت و هـم از احسـاس و عاطفـه برخوردارنـد      انساناند؛  انسان

عقلانیت و احساسی که براي پیشبرد زندگی فردي و اجتماعی و تسهیل روابط اجتمـاعی و  
ت کارگیري خـرد و عقلانی ـ  هبمیوة فهم و معرفت که . ضرورتی کارکردي دارند کارآمدي آن

از یـک سـو    تـوان  نمـی ، رو ایناز. در هر دو جنس یکسان استم انسان بودن، به حکت، اس
بـراي آنهـا   اي  ت پذیرفت و از سوي دیگر خرد دوگانهیعقلانیت زن و مرد را به حکم انسان

کـه  دارد نوعی برگشت نظري به چیـزي   شناسی فمینیسم به بر اینکه روشافزون . اثبات کرد
 سـو نگـري در برتـري دادن عقـل مـذکر تخطئـه       ن را به سبب یکاز آن گریزان بود و مردا

باید براي هردو جـنس  ناپسند است،  اگر سوگیري جنسیتی در علم و معرفت امري. کرد می
هـاي   پایهن اساس، بر همی. باید براي هردو پسندیده باشدست، ا ناپسند باشد و اگر پسندیده

هـم   زیـرا ؛ شـود  مـی  فمینیستی نیز فـرو ریختـه  شناختی  و انسانشناختی  رویکردهاي هستی
روش فمینیسـتی) و  شناختی  گرایی جنسیتی (اصول هستی گرایی اجتماعی و هم نسبی سازه

 معرفتـیِ  ۀاز پشـتوان  ،به انسان با فروپاشی رویکرد معرفت شناختیها  فمینیستنوع نگرش 
  .اند بی بهرهپذیرفتنی 
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